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 چكيده
و 567 تا 297هاي فاطميان در دو نقطه از شمال افريقا در سال ق حكومت كردند؛ ابتدا در مغرب

ـ تبليغي دولت فاطميان، تشكيلات دعوت مهم. سپس مصر  بود كه توسط اين ترين تشكيلات ديني
و رهبري ديني خود را در اقصي نقاط دنياي اسلام گسترش دهند از عوامل.تشكيلات توانستند نفوذ
به. موفقيت آنان، حضور همه اقشار جامعه از جمله زنان، در تشكيلات دعوت فاطمي بود نگاه آنان

و حكومتها حضور جنسيتي زنان در تشكيلات دعوت در مقام مقايسه با ديگر فرقه ها، نگاهيي ديني
هاي ديني، تبليغي اين تفاوت نگاه، موجب مشاركتي نسبتاً گسترده از حضور زنان در صحنه. متفاوت بود

زنان در دوره فاطميان توانستند به بالاترين موقعيت عقيدتي دست يابند.و سياسي در عصر فاطميان شد
و فرق ديگر چنين نمونه كه در نزد حكومت در اين مقاله موقعيت. مشابهي، كمتر ديده شده استهاي ها

و مسائلي كه زمينه و مصر ساز حضور زنان در جايگاه زنان درتشكيلات دعوت فاطميان در مغرب
و تفاوت-رهبري ديني با تبليغي تشكيلات دعوت گرديد هايي كه جايگاه زنان در دعوت فاطميان

و حكومت .داشته، بررسي شده استهاي ديگر جايگاه زنان در نزد فرق
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 مقدمه
تايليدعوت اسماعدراني فاطم ميلي اسماعديعقاخود تلاش زيادي داشتند مردماناني را در

و حتي اين تفكر در  بهي خارجيشان بود كه باعث شد توجههاهيلاقلمروشان گسترش دهند  شديدي
و فراتر از آن نيز داشته باشنداشاعه در اين مسأله با نفوذ. تفكرات اسماعيلي در ميان مردم جهان اسلام

در مختلفيهاهيلا و حاضر و مذهبي، با پرورش داعيان بسيار زبده ي مختلف جامعههاهيلا اجتماعي
و انعكاسي براي مردمانلي گروش به مذهب اسماعيدشوار.شديمريپذ امكان  قلمرو آنان از يكسو
اززيآم بدعتمسأله راگريديسو بودن دعوت اين نوكيشيان در بين مسلمانان ، كار پذيرش عقيدتي

وسيلي دعوت اسماعغيروند تبليمبراي فاطميان بسيار مشكل زهم،اني داعلهي به ازينياديبه زمان
كه افراد فاطميهياولانيداع.نموديمو هم داعيان قدرتمندي را طلب داشت انيمبتدقدرتمندي بودند
ميلي اسماعديعقامقدمات را با و صرف كردندي آشنا ي بسيار، فاطميانهانهيهز، اما با گذشت زمان

ياشهيرو به صورتها خانوادهو از درونترنييپايهاهيلامتوجه شدند كه كار دعوت خود را بايد از
و اين امر بدون راا جامعه جذب نيروي تربيتي زنان كه به طور نسبي نيمي از جمعيت هر شروع كنند ي

.، ميسر نبوددادنديمتشكيل
در در تاريخ اسلام همواره زنان در عرصه و ديني نسبت به مردان، هاي مختلف سياسي، اجتماعي

ف. اند تري بوده جايگاه پايين و عرفي بسياري باعث عدم مشاركت عالانه زنان در عوامل مختلف ديني
و پيچيده مرتبط با اين امر،  و مسائل بغرنج و ديني در جهان اسلام در طول قرون بوده امور سياسي

و اجتماعي بوده است همواره مورد بحث دانشمندان نظام در. هاي مختلف عقيدتي در مقام مقايسه، زنان
و حكومت و اسماعيلي بين فرق و ان در موقعيتهاي مختلف اسلامي، در بين فاطميان هاي ديني

و نسبتاً والاتري داشته اند هاي اسماعيلي هاي بعضي گروه اين نكته از نوشته. سياسي، جايگاه متفاوت
اي بالاتر از زنان آيد كه وضعيت زنان در نزد اسماعيليان از جهت حقوق اجتماعي، در مرتبه برمي
و ملت هم و همين آزادي موجب آنان. هاي ديگر بوده است عصر خود نزد فرق داراي آزادي نسبي بودند

و فسق متهم شوند شده كه در چشم متعصبان سني ). 141: 1370لوئيس،(مذهب به هرزگي
هايي بودند كه مخاطبان خود را از سطوح مختلف اسماعيليان فاطمي، در تاريخ اسلام، از معدود جنبش

هاي اجتماعي، تأكيد نند مردان در صحنهبه همين دليل، بر حضور فعال زنان هما. گزيدند برمي
و عالمگير كردن. كردند مي و به منظور گسترش تفكر اسماعيلي آنان در استراتژي دعوت عمومي خود
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و قابل بنابراينآن، مشاركت عمومي زنان در كنار مردان را در صفوف واحد مطرح كردند؛  نكته مهم
و موقعيت زنان و تبليغي دعوت استذكر در مورد فاطميان، جايگاه . در نزد تشكيلات ديني

و سببي در نزد بعضي از در طول تاريخ مشاهده شده است كه زنان معدودي از نظر نسبي
به ها، جايگاه بالايي داشته حكومت و و يا اجتماعي بوده است اند، اما اين جايگاه يا موقعيت سياسي
و ندرت مي ترين جريانات يكي از مهم. عقيدتي، دست يافته باشندتوان زناني را ديد كه به رهبري ديني

و ديني در تاريخ اسلام كه بر قاعدة حضور زنان در رهبري ديني تأكيد داشت، فاطميان بودند . سياسي
وي علاوه بر رهبري سياسي، رهبري ديني. بود» سيده حره ملكه اسماعيلي يمن« مورد استثنا يك

و عقيدتي خود با سلسلة اسماعيليان صليحي يمن را نيز به  و او در هر دو نقش سياسي دست گرفت
و مركز دعوت اسماعيلي در قاهره ارتباط نزديك داشت  زنان در امر موقعيتو جايگاه بررسي. فاطمي

و نوشته و تحقيقات گسترده انجام گرفته پيرامون دعوت فاطميان كمتر مورد توجه دعوت، در آثار ها
و تبيين موقعيت زنان در دعوت فاطميان است.محققان قرار گرفته است . اين مقاله در پي بررسي

در اهميت مسأله از آن جهت مي و ديني باشد كه دعوت، تشكيلاتي بوده كه نزد فاطميان جنبه تبليغي
و حكومت در طول تاريخ ورود به اين عرصهكهداشته  هاي مختلف اسلامي، بيشتر ها در نزد فرق

آن. شته استاختصاص به رجال دا از هاست؛ عبارت سؤالاتي كه اين مقاله در پي پاسخ به جايگاه: اند
و فاطميان مصر چگونه بوده است؟ جايگاه زنان در دعوت فاطميان چه  زنان در دعوت فاطميان مغرب

و حكومت تفاوت  هاي ديگر داشته است؟ هايي با جايگاه زنان در نزد فرق ديني

 يان در مغربجايگاه زنان در دعوت فاطم
و كوشش مستمر، دولت خويش را در سال ق در قيروان در 297فاطميان بعد از يك قرن تلاش

ق در آن ناحيه 362آنان تا سال. گذاري كردند توسط عبيداالله مهدي اولين خليفه فاطمي پايه1 مغرب
و بعد از آن با تصرف مصر، مركز حكومت خويش را به مصر انتقال دادند گيري دولتكلش. بودند
تأسيس اين خلافت. فاطميان در مغرب، محصول دو دهه تلاش ابوعبداالله شيعي، داعي فاطميان، بود

شيعي اسماعيلي فاطمي، نمودار موفقيت بزرگي براي اسماعيليه بود كه اكنون براي نخستين بار دولتي 
و رهبري امام خويش تشكيل مي به. دادند تحت حكومت دست گرفتن قدرت سياسي خليفه اسماعيلي با

و پر رونق، چالش شيعي خود را در برابر  و سپس تبديل دولت نوپاي فاطمي به يك امپراتوري شكوفا
و تعبيرات اهل سنت از اسلام عرضه كردند .سلطة عباسيان
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ـ. آنچه در ايجاد دولت فاطميان در مغرب نقش اصلي را ايفا كرد، سازمان دعوت بود پيام ديني
ميسياسي دعو و ترويج پيام يا رسالت انقلابي دعوت.شد ت، از طريق شبكه گستردة داعيان پخش

و روشمند به وسيله شبكه اي از داعيان در مغرب در منطقه شمال افريقا تبليغ اسماعيلي به طريقي منظم
قهطببلكهداعيان براي رسيدن به هدف خويش تنها فعاليت خود را به رجال اختصاص ندادند،.شد مي

زنان كه معمولاً. هاي دعوت حداكثر استفاده را كردند فاطميان از ظرفيت. كردند وارد عرصه نيززنان را
و چهارم هجري جهان اسلام نداشتند، با اين طرح فاطميان، با  هيچ نقشي در جوامع ديني قرون سوم

آنان. بر عهده گرفتندوارد شدن به دعوت بدون در نظر گرفتن جنسيت افراد فاطميان، نقش فعالي را 
و اهداف اسماعيليان  و تربيت ديني، با عقايد و از طريق تعليم زنان را در جلسات دعوت خود وارد كردند

كه. آشنا ساختند و تربيت ديني داعيان بود تشكيلات دعوت فاطميان معمولاً توجهش به تعليم
و به شايستگي در خصوص عقايد باطني اسماعي مي براي اين. لي يا حكمت تعليم يابندبايست به موقع

سياستي. اين مجالس براي مخاطبان مختلف بود.شد مقصود، براي داعيان جلسات تعليمي تشكيل مي
و در نوع خودش در جامعه مغرب بسيار مهم بود، ميدان كه فاطميان در اين مجالس اعمال مي كردند

ج به خود اختصاص امعه را در تمامي ادواردادن به زناني بود كه به صورت عام، نيمي از جمعيت
و. دادند مي به اضافه اينكه فاطميان تشخيص دادند كه نقش زنان در تربيت افراد جامعه در كودكي

با توجه به اينكه در طول. تر از نقش تربيتي مردان در ادوار بعدي زندگي افراد است نوجواني بسيار مهم
و عقيدتي به تعل و تربيت از دورانتاريخ، تفكرات جزمي به يم هاي اوليه زندگاني افراد دارد، از اين جهت

. نقش بنيادين زنان در تشكيلات دعوت فاطمي توجه بيشتري گرديد
و توجه استقبايليجايگاه زنان در دعوت فاطميان، در جامعه  اينبه. بربرنشين مغرب، قابل تأمل

به. بودقبايلييك جامعة كاملاً كه جامعة اسلامي مغرب در دوران فاطميان، دليل توجه خاص نسبت
 بربر كه عموماً قبايلزنان، در مقطعي از تاريخ مغرب انجام گرفت كه بافت جمعيتي مغرب را 

و بدوي بودند، تشكيل داده بودند تر از بربرها در كنار آنان، اعراب كه آنان هم بينشي مثبت. صحرانشين
و چنينمسأله كه فاطميان با توجه به نسبت به زنان نداشتند بودند اين   شرايط اجتماعي، به نقش

و ايدئولوژيك داشت، اهميتي اين گونه قائل جايگاه زنان در تشكيلات دعوتشان كه جنبة ديني، تبليغي
دادن به نقش زنان در تشكيلات دعوت فاطمي، مبتني سياست اهميت. اند، بسيار قابل توجه است شده

و.ي عالمگير كردن تفكر اسماعيلي بسيار ضروري بودبر تفكري بود كه برا مشاركت عمومي زنان
سازي استراتژي دعوت عمومي بر پاية حضور فعال زنان مردان در يك صف واحد، باعث شد كه زمينه

نتيجه اين تفكر، تشكيل مجالس زنانه در كنار مجالس دعوت مردانه بود كه محتواي. شكل بگيرد
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ميمجالس متناسب با جنس در اين مجالس با محتوايي متفاوت همه توقعات جامعه.شد يت آنان طراحي
و آموزش داده مي از).18: 1386جان احمدي،(شد اسماعيليه از زنان توجيه فاطميان در مغرب اسلامي

قاضي نعمان از حضور. همان آغاز دعوت در كنار مردان، زنان را نيز هدف تبليغ خويش قرار داده بودند
مي هاي اجتماعي قيام، نمونه ان در صحنهزن دهندة موقعيت برتر زنان كند كه نشان هاي گوناگوني نقل

مي. در دعوت اسماعيلي در جامعه قرن سوم است در: دارد او بيان و ديگر قبايل بربر، زنان كتامه
مي مجالس تبليغي اسماعيليان حاضر مي و حكمت فرا م شدند و بعضي از آنها به حد رتبهگرفتند اي در

يكي از اين زنان، همسر ابن اصم از اصحاب حلواني، داعي ). 133: 1995قاضي نعمان،(داعي رسيدند
و بعد از مرگ همسرش مرتبه. اسماعيلي بود اي اين زن تحت تأثير ابن اصم، به تشيع گرايش پيدا كرد

و ادامه  همسرش در دعوت اسماعيليان دهنده مسير والا در دعوت اسماعيليان در مغرب به دست آورد
مي او به صحنه). همان(شد مي هاي نبرد و به كارهاي خدماتي .پرداخت آمد

امگويدمياو. كند قاضي نعمان اقداماتي مشابه براي دختر حلواني، ام موسي، نقل مي به، موسي
ميديگريهمراه تعداد  م از زنان كتامه، به خدمت مؤمنين و بيماران را و زخميپرداختند را عالجه ها
مي). همان(كردند درمان مي و در اين ابوعبداالله شيعي در دوران دعوت، مجالس زيادي تشكيل داد

مي مجالس پيروان فاطميان حضور مي و مسائل را توضيح مي يافتند و به داعيان ديگر نيز دستور داد داد
در). 140-130: همان(كه چنين كنند ميزنان نيز در كنار مردان و حكمت اين مجالس شركت كردند
).134: همان(نمودند استماع مي

و فنون الآثار مي زنان نيز در اين مجالس«: گويد ادريس عمادالدين قرشي مؤلف عيون الاخبار
مي شركت مي و حكمت استماع وي دربارة شيوة تعليم افلح بن هارون ملوسي، داعي» نمودند كردند

از(الدعات  مي)ق311متوفي قبل من: نويسد در مجالس دعوت از قول شاگردش داعي مأذوني بوده،
آن در هنگامي كه در ميان زنان دعوت مي با كرد، سخن او را استماع كردم، ديدم كه چگونه ها را

آن دلايلي كه درخور پذيرش عقل ميها هاي ميو در خاطرشان مي ماند، مخاطب قرار و فلله«: گفت داد
مي) 149آيه: انعام(هاي رساست؛ خداوند را برهان»هالحجه البالغ و مراد از اين برهان: گفتو ها

و جاهل را مطابق آنچه عقلش درمي حجت ، قرشي(يابد قرار دهي ها آن است كه عالم را مطابق علمش
مي). 5/137: 1986 مي: دهد سپس ادامه و برايشان از اين رو هنگامي كه زنان را مخاطب قرار  دليل داد
از ها، شال ها، دستبندها، جامه بندها، خلخال ها، گردن ها، تاج آورد، از زيورهاشان، از انگشتري مي و ها

و آرايش زنان مربوط مي و غيره؛ يعني هر آنچه به زيور و لباس و آرايش گيسوان و بافتن شد، رشتن
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يات حال هر يك از حاضران تطبيق در واقع داعي الدعات، تعليماتش را با مقتض). همان(آورد دليل مي
.داد مي

 جايگاه زنان در دعوت فاطميان در مصر
و چهار سال بعد؛ يعني.ق358در سال مصر توسط جوهر سيسيلي، سردار فاطمي، فتح گرديد

شد.ق362سال،  تشكيلات دعوت پس از انتقال پايگاه. خليفه فاطمي معزّالدين االله وارد قاهره
و گسترده يافته سازمانفاطميان به مصر، شد تر مصر، پايگاه مركزي سازمان دعوت اسماعيلي گرديد. تر

و پيام ـ سياسي خود را از طريق شبكه كه به سرعت تحول يافت و هاي ديني اي از داعيان كه در داخل
مي خارج از قلمرو فاطميان فعاليت مي  دوره، هدف اصلي تشكيلات دعوتايندر. كرد كردند، منتشر

نيل به اين هدف مسئوليت اصلي. كه همه مسلمانان، خليفه فاطمي را امام خويش بشناسند اين بود
 فاطميان براي تبليغ عقايد خويش دو نوع مجلس در مصر تشكيل دادند كه حضور.سازمان دعوت بود

از تر از مغرب بود؛ اين دو نوع مجلس عبارت زنان در اين مجالس پررنگ كه در آن مجالس عمومي: اند
و حقوق مطرح مي و فقيهان. گرديد بيشتر مسائل مربوط به احكام اين مجالس توسط متكلمان

مي). 342-2/341و 398-1/390:تابي،مقريزي(شد اسماعيلي تشكيل مي توان از اين نوع مجالس
مي كلّس وزير كه هفته به جلسات درس ابن د اي يك بار برپا و درس علي بن نعمان ر الازهر گرديد

.كردند اشاره كرد كه هر دو آنان فقه اسماعيلي تدريس مي
و در كنار مجالس عمومي، مجالسي نيز ويژه اسماعيليان است كه داراي تشكيلات خاص

مي. اند پيچيده چون در اين مجالس در مورد حكمت.شد اين مجالس به رهبري داعي الدعات تشكيل
و باطن صحبت مي به الهي هاي در اين مجالس همچنين كمك. اند معروف» الحكمهمجالس«شد،

مي» نجوا«مالي ثابت اسماعيليان به خليفه كه  مي شد، به وسيلة داعي الدعات جمع ناميده گرديد آوري
مي). 111: 1992ابن طوير،( آيد، توجه داعيان برجستة آنچه از بررسي گزارش اين مجالس به دست

و تأكيد از گزارش. بر نقش زنان در دعوت اسماعيليان استفاطمي به دعوت جنسيتي هاي مختلفي كه
و محتواي آن از).18: 1386جان احمدي،(ها موجود است، مؤيد اين ادعاست مجالس الحكمه مقريزي

مي قول مسبحي، مورخ دربار الحاكم به دهندة حضور كند كه نشان امراالله، توصيفي از اين مجلس بيان
و تعليماتي اسماعيليان استزنان در مراكز آمو مي. زش داعي، پيوسته در كاخ مجالس«: نويسد وي

آن تشكيل مي و در مي ها آنچه را كه لازم داد و رسومات بر اوليا خوانده شود، قرائت و وجوهات كرد
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مي مذهبي مربوط به آن را جمع و بزرگان. نمود آوري داعي براي اوليا؛ يك مجلس جداگانه، براي خاصه
مي: ها؛ مانند نيز خدمه وابسته به كاخو  و اشخاص مراتب ديگر، مجلسي ديگر تشكيل . داد خدمتگزاران

و بيگانگاني كه از شهر عبور مي مي براي مردم عادي شد؛ براي زنان مجلس كردند، يك مجلس برپا
مي جداگانه مي اي در مسجد قاهره كه الازهر خوانده و براي زنان حرم شد، تشكيل و زنان بزرگان گرديد
مي. ها مجلسي ديگر كاخ آن وي تقريرات مجالس را در خانه كه نوشت، سپس ها را به نزد كسي

مي... فرستادمي متصدي خدمات دولتي بود، شد، نسخ پاكنويس پس از آنكه تقريرات به خليفه تقديم
آن شده مي اي از و چه مرد، در هر يك از اين مجالس، داعي از حاض.شد ها فراهم آورده ران، چه زن

مي. گرفت حق نجوا به طلا يا نقره مي حق. پرداختند زنان بخشي از نجوائيه را وي نام همه كساني كه
مي نجواي خود را مي مي. كرد پرداختند، يادداشت نوشت كه هر كس چقدر فطريه در عيد فطر هم

مي. پرداخته است مب از اين وجوهات مبلغ هنگفتي بالغ و داعي المال تحويل لغ، آن را هر بار به بيتشد
مي» مجالس الحكمه«مجالس دعوت. داد مي تا مقريزي،(شد خوانده ).1/391: بي

و زنان همانند مردان در چند از اين گفتار پي مي بريم كه مجالس تعليمي چندين نوع بوده است
بر. يافتند نوع مجالس تعليمي حضور مي در اين. نيستاي آموزش مردان مجالس تعاليم گرويدگان تنها

و فطره بپردازند مجالس زنان اسماعيلي همانند مردان مؤمن مي . بايست وجوه معين مانند حق نجوي
مي گذشته از نوشته مسبحي، نوشته و مĤخذ ديگر نيز از حضور زنان در مجالس الحكمه خبر . دهند ها

م اي كه از جانب مجالس الحكمه: آورديقلقشندي سند يا سجلي كه دربارة انتصاب يك داعي است،
و مرد) اسماعيليان(خليفه براي تو فرستاده شده است، بر مؤمنان  و بر نو كيشان از زن و مرد اعم از زن

اسَرار حكمت را از نااهلان مكتوم  و چه در مسجد جامع قاهرة قرائت كن، اما چه در قصور باهره خليفه
و آن ك بدار و شايستهها را فقط براي كساني كنه اهل ).10/37: 1920قلقشندي،(اند فاش

ابن طوير كه دورة پاياني فاطميان را ناظر بوده نيز از حضور زنان در دعوت فاطميان سخن به
مي«: آورد ميان مي و دفتر داعي الدعات در كاخ مجلسي تشكيل را بر مؤمنان) مجالس الحكمه(دهد

و براي زنان. گيردمياين كار در دو محل صورت. خواند مي براي مردان بر كرسي دعوت در ايوان كبير
و وسيع در مجلس داعي كه يكي از بزرگ و. ترين عمارات در كاخ است ترين چون خواندن دفتر بر زنان

مي مردان مؤمن به پايان مي مي رسد، آنها به نزد داعي و دست او را و وي با قسمتي از دفتر روند بوسند
و ميكه علامت تا مقريزي،(كند نشان خليفه بر آن است، سرشان را مسح ).1/391: بي
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و مراكز ديگر دعوت حضور نداشتند، بلكه و شاگرد در مجالس الحكمه زنان فقط به عنوان متعلم
و اداره و فاضله عصر نيز، مجالس. كنندة مجلس بانوان هم بوده اند در مقام استاد بعضي از زنان عالمه

د و در جامع عمرو بن عاص رس داشتند؛ همانند الخير حجازي كه يكي از زنان فاضله عصروعظ
و رباطي به همين نام داشت موعظه مي و منسوبان خليفه در مناصب).45: همان(كرد بسياري از زنان

و تشكيلات دعوت فعال  آوري شده، هايي كه در سجلات المستنصريه جمع بخشي از نامه. بودهسياسي
و دعوت اسماعيليان متعل و خواهران خليفه فاطمي است كه با افراد مختلف در امور سياسي ق به مادر
به.مادر المستنصرباالله از جمله اين افراد بود. اند نگاري كرده نامه  او با سيده حره، ملكه صليحي يمن،
مينگ نامه آن در نامه. پرداخت اري و آنچه در از اي در پاسخ به نامه ملكه سيده حره، او از نامه ملكه

و اينكه در ادارة امور به وي اعتماد دارد، و تعلق خاطر به مولايش، المستنصرباالله و دوستي سلامت
).51سجل: 1954السجلات المستنصريه،(تشكر نموده است

ر بودن مادر خليفه در امور سياسي است كه ملكه سيده حره براي تثبيت ها دلالت بر مؤث اين نامه
از. بيند حكومتش بر يمن جلب اعتماد مادر خليفه را براي خود ضروري مي سيده، خواهر المستنصرباالله

و دعوت ديده مي » سجلات المستنصريه«28سجل. شود زنان ديگري است كه در صحنة سياسي
و اختصاص به نامه اين نامه دلالت بر آن دارد كه عبدالمستنصر.ي با عبدالمستنصر صليحي داردنگاري

و تشكر  و سيده در جواب نامه ضمن اظهار شادماني با وي راجع به امور جاري مصر مكاتبه كرده است
نگاري عبدالمستنصر تثبيت امور خلافت فاطمي را به خاطر حسن سياست اميرالجيوش از نامه

).28سجل: همان(نددا بدرالجمالي مي
نامه ديگري كه در سجلات المستنصريه آمده، نشان از درگير بودن زنان دربار فاطمي در مسائل

و  سياسي جامعه است؛ نامة مادر خليفه، المستعلي باالله همسر المستنصرباالله، بعد از وفات المستنصرباالله
حر. در زمان خلافت المستعلي است در اين نامه.ق است489ه در صفر اين نامه هم به ملكه سيده

در. كند مادر خليفه جديد دلايل مشروعيت خلافت فرزندش المستعلي نسبت به برادرش نزار را بيان مي
و اين نامه مادر خليفه بيان مي و آشكار المستنصرباالله به خلافت رسيد كند كه پسرش با نص صريح

از جمله افرادي كه با وي بيعت كردند، نزار هست.ندهمه افراد اسماعيلي با وي بر اين امر بيعت كرد
و به اسكندريه فرار  كه اولين فردي بوده كه با وي بيعت كرده است، اما مدتي بعد گرفتار حسادت شد
و با يكي از غلامان به نام افتكين، براي جنگ عليه برادرش متحد  و در آنجا بناي نافرماني را نهاد كرد

و اينكه سرزمين او در ادامة نامه. شد و قتل عام نزاريان را بيان كرده ، چگونگي سركوب شورش نزار
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و احسان رفتار مي و خليفه با همه به عدل كند مصر پس از سركوبي شورش نزار در امنيت قرار گرفته
).25سجل: همان(

 مشابه اين نامه. اين نامه دلالت بر آشنايي كامل مادر خليفه نسبت به امور سياسي جامعه است
، السجلات المستنصريه است كه مستعلي براي سيده حره نوشته است؛ با اين تفاوت كه بخشي43نامه

از نكات تاريخي نامه مادر خليفه در نامه مستعلي نيست از جمله اينكه نزار اول كسي است كه به بيعت
مي. برادرش وارد گشته است خلا به نظر فت المستعلي با بحران رسد چون از جهت مباني اسماعيليان،

مشروعيت مواجه بوده، مادر خليفه كه زني آگاه به مباني اسماعيليان بوده، درصدد مشروع جلوه دادن 
و مدعي شده است  بر اساس اعتقاد. نزار با فرزندش بيعت كرده استكهخلافت فرزندش برآمده است

ا و امامت بر اساس. رسدز برادر به برادر نمياسماعيليان امامت، متعلق به فرزند ارشد خليفه است
گزارش مورخان، بنا به نص صريح المستنصرباالله، نزار به جانشيني وي انتخاب شد، اما بعد از وفات 
و نزار در زمان حيات المستنصر رخ داده،  المستنصر به علت كدورتي كه ميان افضل بن بدرالجمالي

ابن(تر وي، ابوالقاسم احمد با لقب المستعلي باالله داد افضل از بيم خشم نزار، حكومت را به برادر كوچك
).3/93: 1988؛ ابن خلدون، 1/238:ق1356 اثير،

 جايگاه زنان در دعوت صليحيون
عماره اليمني،(438هاي اند كه در فاصله سال اي از حكمرانان شيعه اسماعيليه صليحيون سلسله

و نيز بر مرزهاي مجاور آن چون)3/73: 1964الاصفهاني،(ق 532تا) 101: 1399 در سرزمين يمن
و بحرين حكمراني كرده و به نام آنان. اند حجاز، مكه، سند، هند اين سلسله تابع خلفاي فاطمي مصرند

مي خطبه مي و سكه در حاكميت صليحيون يمن، زنان به بالاترين مقام در تشكيلات. زدند خواندند
به مهم.، رسيدنددعوت كه براي غير خليفه ممكن ترين شخصيت زني كه در جايگاه دعوت مقام والا

شد او اولين زني.دست آورد، ملكه سيده حره حكومت صليحيون. كه در يمن به نام وي خطبه خوانده
او532 تا 477هاي در سال و هم رهبري.ق در اختيار  سيده حره همانند خليفه فاطمي هم مقام سياسي

نم«. ديني داشت اينده نخستين اطلاق مرتبه حجت يا در حقيقت هر مرتبه والايي در سلسله مراتب وي
و منحربه.دعوت اسماعيلي بر يك زن فرد در سراسر تاريخ اسماعيليه اين به راستي رويدادي يگانه

).110: 1389دفتري،(» است
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و فضل از مردان هم د.عصرش برتر بود سيده حره از نظر علم وي ادريس عمادالدين رمورد
و علم: نويسد مي و عبادت، فضل، كمال، عقل ). 7/179: 1986، قرشي(بود او زني فاضله، صاحب زهد

كه)191: همان(ها او را مستحق مقام حجت از سوي خليفه المستنصرباالله نمود اين ويژگي ؛ به طوري
و سند را و نواحي اطراف آن چون هند و حكومت در يمن به امر المستنصرباالله، ملكه حره امور دعوت

انتخاب سيده حره از سوي مستنصر به عنوان حجت يمن كه بالاترين نمايندة دعوت. به دست گرفت
 ق، گواه روشني است 477مدت زماني اندك بعد از مرگ همسرش در سال در هر منطقة خاص بوده،

و توانمندي و نيز زماني كه به طور قطع زمام امور سياس. هاي او است بر كفايت ي را به دست گرفت
انتخاب يك زن در جايگاه حجت كه يك مقام ديني. نقش روزافزوني در امور دعوت يمن بازي كرد

بنكهكند تبليغي است، آنچنان غيرمعمول جلوه مي  مؤلف اسماعيلي يمني معاصر ملكه حره، خطاب
پش)ق533متوفي(حسن ميبراي موجه جلوه دادن آن استدلالات متعددي در و تيباني آن انتخاب آورد

مي تأكيد مي سيده حره ). 111: 1389دفتري،(تواند اين مرتبه را داشته باشد كند كه حتي يك زن هم
و تنزيل اسماعيليان و در علم تأويل و داعيان علوم اسماعيليه فردي آگاه به دعوت علوم اسماعيلي بود

ميبسيار متبحر از وراي پرده از ايشان علوم دعوت ).157: 1999وصال حمزه،(آموختند را
و زيرك با ملكه حره سياستمداري مدير بود كه براي حفظ قدرت در خاندان خويش، ارتباط

و خوب دريافته بود مي فاطميان را تحكيم بخشيد تواند به اهداف كه با تمسك به قدرت فاطميان،
ر و تشكيلات دعوت سياسي خود دست پيدا كند؛ به همين دليل مبناي كار خود ا بر دوستي با فاطميان

و نواحي اطراف آن را قدرتمندانه اداره كرداين سياست به وي كمك. آنان نهاد  تا مدت پنجاه سال يمن
ملكه سيده حره از دوران. شك دوران حاكميت او از دوران شكوفاي صليحيون در يمن استبي. كند

و.ز كردهاي سياسي خود را آغا همسرش، مكرم، فعاليت مكرم اداره امور مملكت را به او تفويض نمود
و شراب و سماع و استراحت و نوش در روايت ديگر ). 137:ق1399عماره اليمني،(خود مشغول عيش

 علت تفويض امور به سيده حره بيماري فلج مكرم ذكر شده كه مانعي براي اداره امور توسط وي
و يمن).3/72: 1986؛ الاصفهاني، 3/458: 1995الجندي،( ، در دوران سيده حره، به نهايت آباداني

به. عمراني خود رسيد و يمن در اين دوران . معروف گرديد» يمن خوشبخت«كشاورزي رونق گرفت
و شكوه اوست ذي او كاخ. آثاري كه از دوران وي در يمن بر جاي مانده نشان عظمت هايي در ناحيه

و دارالعز بنا نمود ميعظمت. جبله و به همين دليل دوران او در يمن با دوران ملكه بلقيس مقايسه گردد
).201: 1999وصال حمزه،(شناسندمي» بلقيس الصغرا«بعضي او را با نام 
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و ارتباط ملكه سيده حره با خليفه فاطمي از همان دوران حكومت همسرش ملك مكرم آغاز شده
ال آن چنان مورد توجه خليفه فاطمي بود ميكه . كرد مستنصرباالله در آن دوران شخصاً با وي مكاتبه

و تشكيلات دعوت را براي به قدرت رسيدن بعد از همسرش ضروري چون ملكه تأييد خليفه فاطمي
ق در حالي كه 461المستنصر در سال. ديد، از همان ابتدا خود را مورد اعتماد المستنصرباالله قرار داد مي

بهد حيات بود،ملك مكرم همسر ملكه در قي و در آن برتري سيده حره نسبت براي ملكه نامه نوشت
شد زنان هم ايق در نامه472مستنصر در سال).5سجلات المستنصريه، سجل(عصرش را متذكر

و امور دولت و نهي از منكر در سرزمين يمن ديگر ملكه سيده را به عنوان صاحب امر به معروف
و دعوت المستنصري مع ميصليحي ).14سجل: همان(كند رفي

ها نشان از آن است كه ملكه حره در دوران حيات همسرش به دنبال باز كردن جاي پايي اين نامه
و تشكيلات دعوت اسماعيليان بوده است در. براي خود در امور سياسي قسمتي از نقش ملكه حره

مي. دعوت فاطميان، مسئوليت گسترش دعوت در مناطق خارج از يمن است به از اين مناطق توان
و هند غربي اشاره كرد در دوران حكمراني ملكه سيده حره، داعي اسماعيل. گسترش دعوت در عمان

ملكه سيده حره با توجه به مسؤوليت خاصي كه از طرف. بن ابراهيم، از دعوت در عمان دست كشيد
وت را در مناطق عمان به دست خليفه فاطمي در امور دعوت داشت، به جاي اسماعيل بن ابراهيم، دع

امام فاطمي از اين حركت ملكه به خاطر حسن سياستش در آن منطقه. حمزه سبط حميدالدين سپرد
).50سجلات المستنصريه، سجل(تشكر كرد 
و شخص ملكه سيده حره واگذار شده، ترين منطقه مهم اي كه دعوت آنجا به عهده صليحيون

صليحيان با تصويب پايگاه مركزي دعوت. د، از جمله گجرات بوددعوت اسماعيلي در مناطق غرب هن
و فرستادن داعيان در گجرات نظارت داشتند  مسئوليتي كه ). 111: 1389دفتري،(در مصر، بر انتخاب

مي ايفا در جهت گسترش دعوت اسماعيليه در شبه قاره هندايسيده حره بر عهده داشت، نقش ويژه 
. دعوت اسماعيليان در تاريخ، براي اولين بار به عهده يك زن نهاده شده بود اين مسئوليت در طول.كرد

و صليحيان بود در اثر كوشش جامعة. كه جامعه اسماعيلي جديد در هند شكل گرفت هاي ملكه حره
و نكته مهم  اسماعيلية شكل گرفته در هند، ارتباط نزديك خود را در زمان ملكه حره با يمن حفظ كرد

و بعد از در ارتباط  جامعه اسماعيلي يمن با هند در آن است كه بعد از انشقاق در دعوت اسماعيلي
و سرپرستي دعوت)ق524متوفي(خلافت الآمر و مسئوليت ارتباط اين جامعه به كلي با مصر قطع شد

و در مقام حجت رهبري، دعوت در هند غربي را به عهد ه هند مستقيماً به عهده ملكه حره قرار گرفت
.گرفت
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گذاري نقش مهم ديگري كه ملكه حره در سازمان دعوت اسماعيليان ايفا كرد، تأثير وي بر پايه
و امام، انشقاقي در جامعه مستعلوي به وجود آورد. شاخة طيبي است چون. اعلام حافظ به عنوان خليفه

 او از سوي اسماعيليان ادعاي امامت). 3/137: 1975مقريزي،(حافظ از نسل مستقيم امام پيشين نبود
يمن به رهبري سيده حره به رسميت شناخته نشد؛ در نتيجه، جامعة اسماعيلي يمن كه هميشه ارتباط

و پرچم دار دعوت جديدي به نام نزديك با پايگاه دعوت در قاهره داشت، ارتباطش را با مصر قطع كرد
و طيب فرزند الآمر را به امامت شناخت» دعوت طيبي« راسي. شد ده، دعوت مستقل طيبيه در يمن

و روابط خود را با قاهره قطع كرد پايه و خود رهبري رسمي شاخه طيبي در يمن شد سيده. گذاري كرد
از اين زمان به بعد اسماعيليان. در دعوت اسماعيليان به دست آوردمستقليحره از اين به بعد رهبري 
و هند سكونت طيبيان كه معتقد: به سه گروه تقسيم شدند و در يمن به امامت طيب فرزند الآمر بودند

و رهبري ديني دعوت آنان با ملكه حره بود و.داشتند  نزاريان كه قائل به امامت نزار پس از المستنصرند
و شمال هند به سر مي و شام و برخي نقاط حافظيان كه مستعلويان سابق. بردند در ايران و در مصر اند

.آنان قائل به امامت الحافظ پس از الآمر بودند. دندبر شام به سر مي
و و نزاري به حيات خود ادامه دادند با سقوط فاطميان از بين اين شاخه، تنها دو شاخة طيبي

و  و ديگر هيچ اسماعيلي حافظي باقي نماند كه ادبيات اسماعيليان حافظي به كلي از بين رفتند
طي. هاي آنان را حفظ كند نوشته بي، تحت رهبري ديني يك زن سياستمدار باتجربه سالخورده دعوت

مي كه اكنون رهبر ديني هم شده و اين بود، مستقل از حكومت فاطميان مصر به حيات خود ادامه داد
در روشن مي و توانست سازد كه چرا حتي بعد از سقوط حكومت صليحيون، دعوت طيبي باقي ماند

و هند غربي گسترش يابدهاي بعد، بدون هيچ گونه حمايت قرن اينكه. سياسي، با موفقيت در يمن
و به عنوان دومين جامعه اسماعيلي بعد از  جامعه اقليت طيبي اسماعيلي توانست تا امروز باقي بماند

و رهبري سيده حره استكهنزاريه ادامه حيات دهد، مسلم است  : 1389دفتري،( تنها مديون بصيرت
116.(

 نتيجه
و چه در دوران حاكميتشان در مصر بر روي اين سياست فاطم يان چه در دوران حضور در مغرب

و بر مبناي همين تفكر بر حضور مسأله بود كه مخاطبان خود را از اقشار مختلف اجتماعي انتخاب كنند
كه. فعال زنان عنايت خاصي داشتند جايگاه زنان در دوران فاطميان در مغرب مؤيد اين مسأله است
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از ان توجه خاصي به دعوت جنسيتي زنان داشتهفاطمي و آنان در جامعة قبائلي بربرنشين مغرب، اند
و زنان را از طريق تشكيلات دعوت وارد صحنة مشاركت ظرفيت هاي دعوت حداكثر استفاده را كردند

و مشاركت فعال ايشان در جريان دعوت، به توجه. اجتماعي كردند ورود زنان به صحنه اجتماعي
و تربيت برميف خط. گردد اطميان به تعليم و تربيت، ها مشي آنان به عنوان بخشي از توجهشان به تعليم

بيو سياست و تربيت زنان در پيش گرفتند سابقه هاي از همان آغازحكومت، بنيانگذار. اي براي تعليم
-341(از زمان معز. تعليمات عمومي براي زنان سازمان دادند)ق322-297(سلسله، عبيداالله مهدي 

و شهر قاهره بنيان نهاده شد، تعليم رسمي)ق365 تري براي كه مقر دولت فاطميان به مصر منتقل شد
هاي مجالس الحكمه به دعوت جنسيتي، بر نقش زنان در دعوت گزارش. زنان پديد آورده شد

و ديگر فرقه. كندميتأكيداسماعيليان  و حكومته تفاوت قابل تأمل كه بين فاطميان ها در موردا
براساس. جايگاه زنان وجود دارد، آن است كه ديگران قائل به حضور جنسيتي همانند فاطمي نبودند

همين تفكر، زمينة صعود شخصي مثل سيده ملكه حره به بالاترين مقام در تشكيلات دعوت فراهم 
ميكمتر زني. استپذير نبوده شود كه معمولاً براي غير خليفه امكان مي توان ذكر كرد كه در قلمرو را

مي. دين به مقام رهبري ارتقا يافته باشد يك مورد استثنا در اين مورد را توان در دورة فاطميان ديد كه
انتخاب يك زن به مقام رهبري ديني آن هم بالاترين مرتبه. يابد زن به جايگاه رهبري ديني ارتقا مي
و منحصربه و غيراسماعيليان استفر ديني آن، رويدادي يگانه .د در تاريخ اسماعيليان
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هايادداشت
و جغرافيايي اسلامي، به سرزمين-1 مي مغرب در منابع تاريخي جز مصر اطلاق اين. شود هاي شمال افريقا به

از غرب مصر تا ساحل اقيانوس اطلس ذكر كرده در نظر آنان به سه ناحيه تقسيم. اند منابع حدود مغرب را مغرب
دور(و مغرب الاقصي) مغرب ميانه(، مغرب الاوسط)مغرب نزديك(مغرب الادني: شود مي مغرب الادني ). مغرب

و بعضي از قسمت مي. هاي شرق الجزاير است شامل تونس در اين ناحيه افريقيه هم ناميده و مركزش شود
از مغرب بوده است. قيروان بود در اين قسمت الا. تشكيل خلافت فاطميان و مغرب مغرب وسط حدوداً به الجزاير

و كشور مراكش مي از غرب الجزائر ك(شود الاقصي شامل بخشي ؛ مقدسي،65-64]:تابي[ابن حوقل،:ر
).6-1/5: 1948؛ ابن عذاري،1365:112؛ ابن رسته،183: 1987
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